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چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، سیر تطور تقسیمات کشوری 

در استان چهارمحال و بختیاری )از ابتدا تا سال 1385 هـ.ش/1427 هـ.ق( تبیین شود. براساس 

مناطق  از  وسیعی  بخش های  ابتدا  باستان،  عهد  در  باستان شناسی  یافته های  و  تاریخی  شواهد 

با  هم زمان  سپس  ق.م(.   300( داشت  قرار  »ایلام«  محدودة حکومت  در  بختیاری  و  چهارمحال 

این  تابستانی  سکونتگاه  منطقه  این  ساسانیان  و  اشکانیان  هخامنشیان،  دولت های  حکمرانی 

نقاط  بختیاری، همانند دیگر  فعلی چهارمحال و  ایران، منطقة  به  با ورود اسلام  حکومت ها شد. 

ایران، تا قرن سوم هجری زیرنظر خُلفا اداره می شد. در طول این دوران مناطق لرُنشین )از جمله 

منطقة بختیاری( بخش های وسیعی از ایالات جبال، فارس و خوزستان را در برمی گرفت. به دنبال 

تمایلات استقلال طلبانه مردم ایران در قرن سوم هجری، این منطقه در محدودة سرزمین »لرُبزرگ« 

قرارگرفت که مرکز آن شهر ایذه بود. از سال 550 تا 827 هـ.ق، این سرزمین تحت فرمانروایی 

حکومت اتابکان »لرُبزرگ« قرار داشت. با به قدرت رسیدن حکومت صفویه در 907 هـ..ق با 

ایران صورت گرفت، دو ساختار جغرافیای  ایالات و ولایاتِ مختلفِ  تغییراتی که در  به  توجه 

سیاسی تفکیک شدة »چهار محال )چهار اربعه(« و »بختیاری« ایجاد شد. اصفهان مستقیماً ادارة 

سرزمین »چهارمحال« را به عهده گرفته بود اما واژة »بختیاری« از این زمان به بعد هم به صورت 

نیمه  به صورت  به عنوان یک منطقة جغرافیایی- سیاسی شناخته می شود که  ایل و هم  نام یک 
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مستقل و در شکل خان نشینی به حیات سیاسی خود ادامه داده است. در دورة افشاریه و زندیه با 

توجه به این که به جز زمانی کوتاه، کشور در هَرج و مَرج و آشوب به سر می برد، همان تشکیلات 

و تقسیم بندی خاص دورة صفویه با تغییرات بسیار جزئی تداوم داشت. در دورة قاجار، سرزمین 

از  پس  شد.  محسوب  چهارم  اقلیم  زمرة  در  و  بختیاری«  »سرزمین  نام  به  بختیاری«  »چهارمحال 

انقلاب مشروطه، با تصویب قانون ایالات و ولایات در سال )1285 هـ.ش(، وضع چهارمحال و 

بختیاری به شکل کنونی همانند سایر مناطق کشور تا حدودی تثبیت شد. از سال 1286 هـ.ش 

که نخستین قانون تقسیمات کشوری مصوب شد تا سال 1352 هـ.ش استان فعلی چهارمحال و 

بختیاری عمدتاً با عنوان »فرمانداری« و »فرمانداری کل« زیر مجموعة »اصفهان« تعریف و اداره 

اهمیت  بختیاری  و  تقسیمات کشوری چهارمحال  می شد. سال )1352 هـ.ش( در سیر تحولات 

ویژه ای دارد زیرا در تاریخ 1352/07/07 با تصویب هیئت وزیران، »فرمانداری کل« چهارمحال 

و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری تبدیل و استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد.

کلیدواژگان:تقسیمات کشوری، استان، بخش، چهارمحال و بختیاری.

مقدمه

تقسیمات کشوری و تعیین حدود جغرافیایی از جمله مسائلی است که از بدو شکل گیری جماعت 

ادارة کشور،  تسهیل  برای  کرد. تلاش  به خود جلب  را  توجه حاکمان  معین،  قلمرو  در  انسان ها 

تا  شد  موجب  اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای  کردن  برآورده  و  امنیت  تأمین  برای  برنامه ریزی 

حاکمان، سرزمین تحت حاکمیت خود را به واحدهای کوچک تر با سلسله مراتب اداری- سیاسی 

از جمله  متفاوتی  براساس شاخص های  تاکنون  دور  گذشته های  از  تقسیم بندی  این  کنند.  تقسیم 

فعلی  استان  نژادی و غیره صورت گرفت.  نظامی، قومی،  شرایط جغرافیایی، ملاحظات سیاسی، 

»چهارمحال و بختیاری« در طول تاریخ ایران به لحاظ محدودة جغرافیایی و تقسیمات کشوری 

دستخوش تغییرات و تحولاتی شد. شناخت این تغییرات، زمینه را برای شناخت هرچه دقیق تر 

و علمی تر تحولات سیاسی و فرهنگی این منطقه فراهم می نماید؛ بنابراین در این نوشتار تلاش 

منابع  از  بهره گیری  با  توصیفی  و  روایی  شکل  به  کشوری  تقسیمات  تغییرات  سیر  است،  شده 

کتابخانه ای تبیین شود. در این روند، گاهی دو منطقة »بختیاری« و »چهارمحال« از یکدیگر مجزا 

و زمانی به یکدیگر پیوسته بودند. مفهوم چهارمحال صرفاً واژه ای جغرافیایی است که به چهار 

»محال« یا ناحیه )لار، کیار، میزدج و گندمان( در محدودة جغرافیای امروزی استان چهارمحال و 
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بختیاری گفته می شد اما واژة »بختیاری« هم به مفهوم یک محدودة جغرافیایی و هم معرف یک 

قوم یا طایفه است؛ بنابراین، تعیین حدود جغرافیایی و سیر تغییرات تقسیمات کشوری این منطقه 

به واسطة متفاوت بودن کاربرد این مفاهیم، پژوهشگر را دچار ابهام می کند که نیاز به دقت نظر 

دارد. تأثیر این تغییرات در وضعیت اجتماعی- اقتصادی یا سیاسی- فرهنگی منطقه نیاز به یک 

پژوهش مجزا دارد.

تاریختقسیماتکشوریدرایران

در  کشوری  کلان  مدیریت  نوین  شاخص های  لحاظ  با  و  امروزی  مفهوم  به  کشوری  تقسیمات 

ایران، پیشینة طولانی ندارد. اما تقسیم کشور به واحدهای کوچک تر و تعیین حدود جغرافیایی به 

منظور سهولت اداره و برنامه ریزی برای تأمین امنیت و برآورده کردن نیازهای اولیة اقتصادی 

و اجتماعی از دیرباز مرسوم بوده است. موقعیت ویژة جغرافیایی ایران و دیرپا بودن شکل گیری 

حکومت در این سرزمین حاکمان این منطقه را بر آن داشت تا به منظور ادارة بهتر و مقابله با 

تهدیدات، کشور را به واحدهای کوچک تر با سلسله مراتب سیاسی- اداری تقسیم کنند.

اکثر پژوهشگران معتقدند، نخستین تقسیمات کشوری در ایران به قرن پنجم پیش از میلاد می رسد 

که بر اساس آن داریوش پادشاه هخامنشی )559 ـ 230 ق.م( کشور را به سی خشتره )ساتراب( یا 

ایالت تقسیم کرد. آنچه در دورة هخامنشی صورت گرفت در سلسله های بعدی عملًا دنبال شد. در 

دورة سلوکیان و اشکانیان نیز الگوی هخامنشیان مورد استفاده قرار گرفت. در دورة ساسانیان در 

آغاز تقسیمات کشوری مانند دوران پیش بود اما چون ساسانیان تقسیمات پیشین را برای ایجاد 

یک حکومت متمرکز کافی نمی دانستند در زمان خسرو انوشیروان کشور را به چهار ایالت بزرگ 

به نام »کستگ« تقسیم کرد. پس از ورود اسلام به ایران، خلیفه برای هر شهر حاکمی تعیین می کرد 

و کلیة امور حکومتی، از جمله تعیین قواعد اجتماعی و ادارة امور قضایی و اجرایی به عهدة او 

گذاشته می شد. چون از انقراض ساسانیان تا تشکیل دولت صفویه ایران پیوسته دستخوش تغییر 

و تحول بود، همراه با جنگ ها، غلبه و شکست، محدودة ایالات و به عبارتی تقسیمات کشوری 

تغییر می کرد. این تغییرات در آثار جغرافی دانان و مورخان مسلمان منعکس شده است که نشان 

از دگرگونی و تحولات پی درپی دارد. در دورة صفویه، به پیروی از ادوار پیش از اسلام، ایران 

ایالت بزرگ شامل عراق، فارس، آذربایجان،  به ویژه حکومت ساسانیان به چهار والی نشین یا 

خراسان و سیزده بیگلربیگی تقسیم شد. عناصر تقسیمات سیاسی دورة صفویه )ایالت، ولایت، 
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بلوک و قصبه( تا اندازه ای در دوره های بعد )افشاریه، زندیه و قاجاریه( ادامه داشت )بدیعی،1362: 

کشوری  تقسیمات  قانون  نخستین  مشروطیت،  انقلاب  از  پس   .)27:1353 ودیعی،  215؛   -222

به  هـ.ش(   1286( سال  در  حکام«  دستورالعمل  ولایات  و  ایالات  تشکیل  »قانون  عنوان  تحت 

تصویب رسید و کشور به چهار ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و خراسان تقسیم 

شده بود و به دنبال این تحولات در آبان 1316 قانون تقسیمات کشوری اصلاح و نظام سلسله 

مراتبی تقسیمات کشوری جدیدی ارائه شد که از استان، شهرستان، بخش، دهستان، قصبه و ده 

تشکیل شده بود )دفتر تقسیمات کشوری،13:1370(.

این روند بر اساس همین چارچوب و مفاهیم ادامه پیدا کرد اما استان ها و زیر مجموعه های آن بنا 

به مقتضیات سیاسی، دستخوش تغییرات متعدد شد. بر اساس تقسیم بندی سال 1385 هـ.ش کشور 

ایران به 30 استان تقسیم شد.

موقعیتجغرافیایچهارمحالوبختیاری

با  آشنایی  دلیل  به  مختلف  اجتماعی  گروه های  و  اقوام  جغرافیایی  موقعیت  و  منطقه  بررسی 

ویژگی های آن ها اهمیت فراوانی دارد. مشخص کردن موقعیت مکانی مردمانی که هر گروه از 

آنان به شکلی امرار معاش و زندگی می کنند و به طور ناهمگون در مناسبت های محلی خود فعال 

هستند، کار مشکلی است )امان، 1374: 11(. تعیین سرحدات و محدودة جغرافیای ایل بختیاری 

»بسیار  می نویسد:  این خصوص  در  روز،  مکبن  الیزابت  نیست.  ساده ای  کار  دلیل  همین  به  نیز 

مشکل است که بتوان سرحدات بختیاری را به وضوح مشخص کرد؛ چرا که حدود و ثغور منطقة 

بختیاری به طور دائم در حال تغییر است و بستگی به قدرت و نفوذ خوانینی دارد که در آن منطقه 

حکومت می کنند«.

قلمرو بختیاری شامل مناطق کوهستانی است که بین سرزمین لرستان فعلی و کرانه های خلیج فارس 

قرار گرفته است و معادل دو هزار و پانصد مایل مربع وسعت دارد. سرزمین بختیاری از شمال به 

لرستان، از غرب به خوزستان و خلیج فارس، از شرق به اصفهان، و از جنوب به کهگیلویه محدود 

است )مکبن روز، 153:1373(. اگرچه تعیین وسعت درست منطقة بختیاری کار ساده ای نیست، 

اما با در نظر گرفتن ناحیة بین شوشتر در خوزستان، بروجن در چهارمحال و بختیاری، رامهرمز در 

خوزستان و الیگودرز در لرستان مساحتی حدود 50625 کیلومترمربع تخمین زده شده که 14870 

کیلومترمربع آن در استان چهارمحال و بختیاری، 6202 کیلومترمربع آن در شهرستان ایذه، 4313 
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کیلومترمربع در شهرستان رامهرمز، 3538 کیلومترمربع در شهرستان شوشتر، 6986 کیلومترمربع 

در شهرستان مسجد سلیمان، 7976 کیلومترمربع در شهرستان الیگودرز و 6741 کیلومترمربع آن 

در استان های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد و دزفول واقع شده است )مشیری، 152:1372(. 

این سرزمین در فواصل شمالی 31 و 34 درجة عرض جغرافیایی و 49, 52 درجة طول شرقی قرار 

دارد )امان، 1374: 72(.

در بین نویسندگان، گارثویت شرح دقیق تری از محدودة جغرافیایی محل استقرار بختیاری ها ارائه 

آن  مایل  هزار  دوازده  که  دارد  وسعت  مربع  مایل  هزار  بیست  تقریباً  بختیاری  »قلمرو  می دهد: 

]هرمایل برابر با 1852 متر[ )شصت درصد( را مناطق کوهستانی تشکیل می دهد. در درون این 

ارتفاعات سه رودخانة مهم جریان دارد: زاینده رود که به طرف شرق یعنی اصفهان سرازیر می شود. 

کارون و دز نیز به سمت جنوب در حرکتند و پس از الحاق به یکدیگر به خلیج فارس می ریزند. 

قلمرو بختیاری به سه بخش تقسیم می شود: الف: کناره ها و حواشی که باریک است. ب: تپه ماهورها 

که به 1000 تا 1500 پا ارتفاع از سطح دریا می رسد و محل استقرار ایل در گرمسیر )قشلاق( یا 

قلمرو ده نشینان یا به عبارت دیگر یکجانشینان بختیاری است که در زمین های خود به کشت و کار 

اشتغال دارند. ج: کوهستان های بختیاری که در سه رشته از شمال غربی به جنوب غربی امتداد دارند. 

در درون این کوهستان ها، ییلاق یا سردسیر بختیاری قرار دارد« )گارثویت، 73:1373(.

با  می شود  محسوب  بختیاری  تاریخی  سرزمین  از  بخشی  که  بختیاری  و  چهارمحال  فعلی  استان 

مساحت حدود 16533 کیلومترمربع )تقریباً برابر با یک درصــد خاک ایران( در بخش مرکزی 

کوه های مابین پشت کوه های داخلی و فلات مرکزی قرار گرفته و از شمال و مشرق به استان اصفهان 

و از مغرب به استان خوزستان و از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از شمال غربی به استان 

لرستان محدود است. بین 31 درجه و 9 دقیقه تا 32 درجه و 48 دقیقة عرض شمالی و 49 درجه و 

30 دقیقه تا 51 درجه و 26 دقیقة طول شرقی قرار گرفته است )آهنجیده، 15:1384(.

محدودةجغرافیاییچهارمحالوبختیاریپیشازاسلام

در  بار  نخستین  فرانسوی،  معروف  باستان شناس  گیرشمن  هـ.ش(  )1949.م/1334  سال  بهار  در 

ایران بقایایی از انسان عهد هزارة پانزدهم پیش از میلاد را در حفاری غاری در »تنگ پبده« در 

کوه های بختیاری در خوزستان کشف کرد )گریشمن، 1:1366(. بر اساس یافته های باستان شناسی 

با آغاز دوران تاریخی، بخش های وسیعی از این منطقه )استان فعلی چهارمحال و بختیاری( مشخصاً 
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در محدودة حکومت ایلام قرار داشته اند. حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در سرزمینی 

که شامل خوزستان، لرستان، پشت کوه وکوه های بختیاری است، حکومت ایلام رشد و تکامل یافت. 

مردم ایلام، دولت خود را آنشان یا آنزان می خواندند )راوندی، 1337:1364(. برحسب تحقیقات، 

دیولافوا و دمرگان دولت ایلام به 8000 هزار سال ق.م می رسد. این دولت تمام خوزستان امروزی 

قسمتی از کهگیلویه و قسمت اعظم خاک بختیاری و کلیة منطقة لرستان را تا حوالی کرمانشاه شامل 

نواحی کول فره، اشکفت سلمان و دژتل )در  ایلامی در  )مبینی، 7:1389(. نقش برجستة  می شد 

شهرستان فعلی ایذه( نیز بیانگر آن است که این منطقه، بخشی از قلمرو امپراتوری ایلام بوده است 

)افشار، 31:1381(. این منطقه تا دوره های اخیر در محدودة جغرافیای سیاسی بختیاری محسوب 

می شد. نتایج به دست آمده از گمانه زنی های انجام شده در منطقة بلداجی در شهرستان بروجن و 

کشف آجر نوشته ای به خط ایلامی از تپة باستانی قلعه گلی در شهرستان لردگان، حاکی از احداث 

یادمان یا بنای مذهبی به دست یکی از پادشاهان ایلام میانه است. بنابراین، می توان گفت در حدود 

منطقه  این  و  بوده  گسترده  کنونی چهارمحال  تا سرزمین  ایلام  دامنة حکومت  پیش  سال   3500

جایگاه ویژه ای در حکومت ایلام داشته است )نوروزی، 1377: 57- 55(.

مطالعات باستان شناسی حیات مستمر گروه های انسانی در زاگرس میانی را از سی هزار سال پیش 

تا به امروز تأیید می کند. منابع فراوان آب و غذا از قبیل رودخانه، چشمه سارها، جنگل و درختان 

میوة وحشی، گیاهان خوراکی، شکارگاه ها و اراضی مستعد کشاورزی در حاشیة رودخانه ها، پایین 

دست چشمه ها و جویبارها و بارندگی مناسب موجب شد تا منطقه از هزاران سال پیش به عنوان 

 .)26 دیگران،1390:  و  )الهیاری  درآید  انسانی  گروه های  استقرار  و  تجمع  برای  مستعد  کانونی 

حضور سفالینه های متفاوت و متعلق به اقوام مهاجر در طول هزارة اول پ.م در استقرارهای این 

محوطه ها به خوبی، جانشینی فرهنگ جدیدی را متذکر می شوند که بی ارتباط با حضور پارس ها 

و امتزاج آن ها با ایلامیان نیست. محوطه های باستانی مربوط به هزارة اول پیش از میلاد به این 

سو، نشان می دهند که اندک اندک گروه های مهاجر آریایی این منطقه را مانند سایر مناطق ایران به 

اشغال خود درآورده و پس از سرنگونی حکومت ایلام به دست آشوری ها، هخامنشیان با تأسیس 

امپراتوری خود وارث تمدن و فرهنگ ایلامی ها در منطقه شده اند )نوروزی، 1388: 161-175(

با حکمرانی دولت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، وجود مراتع غنی، منطقه را  هم زمان 

باستانی و  ایل راه های  تابستانی مهم جوامع کوچ رو تبدیل کرده که وجود  به ییلاق و سکونتگاه 

دارند  اشاره  ارتباطی  مسیرهای  فوق العادة  اهمیت  به  راه ها  این  کنار  در  برجسته  نقوش  حجاری 
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که موجب فراهم شدن زمینة ارتباطات اجتماعی و تجاری بین تمدن های جنوب غربی ایران و 

فلات مرکزی شده است. احتمال می رود هم زمان با دولت سلوکیان، حکومت محلی »الیمایی« در 

بخش هایی از مناطق غربی منطقه تشکیل شده باشد. نقوش برجستة »الگی« و »شیرنو« در منطقة 

»بازفت« )یکی از بخش های فعلی شهرستان کوهرنگ در جنوب غرب چهارمحال و بختیاری( از 

یادمان های فرمانروایی این حکومت است که بر بدنة صخره ها و حاشیة راه های باستانی جاودان 

و  هخامنشیان  سقوط  از  پس  مقتدر  مرکزی  حکومت  یک  نبود  از  استفاده  با  الیمایی ها  شدند. 

نیز شیوة حکومت ملوک الطوایفی اشکانیان، بر قدرت خود افزودند؛ به طوری که نواحی جنوب 

خوزستان تا خلیج فارس را به اشغال خود درآورده و مستقلًا به ضرب سکه پرداختند. با تشکیل 

و  تمدنی  اجتماعی،  سیاسی-  نفوذ  شد.  داده  پایان  الیمایی  حکمرانان  قدرت  به  ساسانی  دولت 

فرهنگی ساسانیان در استان به قدری زیاد بود که افزون بر بقایای جاده ها و پل ها، تعداد زیادی 

اشیاء تاریخی از جمله سکه و مُهر از این دوره بر جای مانده است. بردگوری ها نیز از دیرین ترین 

کیار،  کوهرنگ،  اردل،  شهرستان های  در  که  است  اسلام  از  پیش  دوران  در  استان  سنگی  آثار 

فارسان و لردگان پراکنده اند )مبینی، 1389: 16-18(.

تقسیماتکشوریچهارمحالوبختیاریازوروداسلامتاصفویه

گشود  ایران  دیرینة  تاریخ  در  تازه ای  فصل  مسلمان،  عرب های  از  ساسانی  امپراتوری  شکست 

که  آنجایی  از  گرفت.  قرار  اسلامی  قلمرو خلافت  در  این کشور  .م 31/هـ.ق(   651( از سال  و 

به  امپراتوری بزرگی چون ساسانی بودند،  اداره کردن  فاقد تجربة مدیریت لازم برای  مسلمانان 

تدریج تقسیمات ساسانیان را با تغییرات جزئی پذیرفتند. بنابراین، منطقة چهارمحال و بختیاری 

نیز تا قرن سوم هجری، همانند دیگر نقاط ایران، زیر نظر خُلفا اداره می شد. در طول این دوران، 

مناطق لرُنشین )از جمله منطقة بختیاری( بخش های وسیعی از ایالات جبال، فارس و خوزستان را 

در برمی گرفت تا اینکه به دنبال تمایلات استقلال طلبانه مردم ایران و تحولاتی که در قرن سوم 

هجری در کشور به وجود آمد، حکومت های مستقل و نیمه مستقلی تشکیل شد. از قرن سوم به 

بعد، محدودة وسیعی از اراضی لرُنشین که شامل استان های لرُستان، ایلام، بختیاری و چهارمحال، 

کُهگیلویه و بویراحمد و بخش هایی از استان های فارس و خوزستان کنونی بود، عنوان بلاد الوار 

)لرستان( اطلاق شد. در قرن چهارم هجری، سرزمین »الوار« به دو قسمت تقسیم شد و در دست 

دو برادر به نام های »منصور« و »بدر« قرار گرفت که در این میان، نیمی در اختیار برادر کوچکتر 

سیرتغییراتنظامتقسیماتکشوریدرچهارمحالوبختیاری.../
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یعنی منصور قرار داشت و به همین دلیل آن منطقه را »لرُ کوچک« نامیدند. نیمی دیگر نیز زیر 

»لرُ  لر نشین  این رو، قسمت شرقی منطقة  از  اداره می شد.  نام داشت،  نظر برادر بزرگتر که بدر 

بزرگ« نام گرفت. حد فاصل و مرزهای حوزة قدرت هر دو قسمت لرنشین کاملًا مشخص بود و 

شاخة رود دز از حوالی بروجرد تا دزفول، این دو منطقه را از یکدیگر جدا می کرد. منطقة فعلی 

چهارمحال و بختیاری در محدودة سرزمین »لرُ بزرگ« قرار داشت )حمدالله مستوفی، 1362: 539؛ 

صفی نژاد، 1368: 103(. ولایت لر بزرگ در مشرق و شمال شوشتر در امتداد رودخانة کارون 

علیا و شعب متعدد آن واقع است. کرسی لرُ بزرگ، شهر ایذه بود که »مال امیر« نیز به آن گفته اند. 

مقدسی در قرن چهارم، آن را از بهترین شهرهای خوزستان به شمار آورد. بنابر گفتة جغرافی دانان 

مسلمان در این دوره منطقة بختیاری در قلمرو ایالت خوزستان واقع می شد. همچنان که حمدالله 

مستوفی ولایتی را که در خاور و جنوب کارون علیا و در مجاور شولستان در مرز فارس قرار 

دارد، »لرُ بزرگ نامید« )لسترنج، 1377: 4/263(. مقدسی نیز می گوید: »لور مرکز کوهستان است؛ 

گویند از جبال بوده سپس به خوزستان افزوده شد« )مقدسی،1361: 2/116(. یاقوت حموی نیز 

می گوید: »بلاد لر، ناحیه ای است بین خوزستان و اصبهان و جزء خوزستان است« )یاقوت حموی، 

1347: 29(. البته برخی جغرافی دانان مسلمان همچون »جیهانی« و »اصطخری« سرزمین »لور« را 

به نظر می رسد  ایالت جبال دانسته اند )اصطخری، 1373: 201؛ جیهانی، 1368: 107( که  جزو 

منظور آن ها قلمرو »لرُ کوچک« است. در طی نخستین دهه های سدة چهارم هجری/دهم میلادی، 

لرُ بزرگ( تحت  ایران )از جمله  ایرانیان مناطق جنوبی  ایران به سه حوزة مهم تقسیم شده بود. 

حکومت ولات عباسی به سر می بردند که مستقیماً وابستة بغداد اما همواره در پی استقلال بودند 

)یارشاطر و دیگران، 1368: 4/217(. این وضع دیری نپایید؛ چرا که در قرن چهارم، دیالمة آل 

زیار بر قسمت جنوبی و جنوب غربی ایران -که مناطق لرُنشین را نیز شامل می شد- دست یافتند 

و همزمان سلسلة قدرتمند دیگری )آل بویه( قد علم کرد و سراسر متصرفات جنوبی آل زیار را 

تصرف کرد. قلمرو لرُ بزرگ در قرن پنجم هجری، مورد تاخت و تاز تُرکان سلجوقی قرار گرفت. 

در سرزمین  تُرکان  استقرار  اما  نامیده شد.  و عراق عجم  داد  نام  تغییر  ایالت جبال  زمان  این  از 

لرُنشین طولی نکشید؛ زیرا به فاصلة چند سال بانی اتابکان لرُ بزرگ، »ابوطاهر فرزند محمد« -که 

به سرزمین مزبور  از جبل السماق )شام( سوریه  به سال )500 هـ.ق(  بود که  از کردان مهاجری 

مهاجرت کردند- ابتدا با کمک و حمایت »سُنقر« )از اتابکان سلغریان فارس( به لرُستان )لرُ بزرگ( 

لشکرکشی کرد و بر آن دیار مسلط گردید و در سال )550 هـ.ق( علیه »سُنقر سلغری« قیام کرد و 
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حکومت »اتابکان« مشهور به فضلویه را تشکیل داد. اتابکان لرُ بزرگ از سال 550 تا 827 هـ.ق 

که سلطان ابراهیم، فرزند شاهرخ تیموری به حکومت آنان پایان داد بر قلمرو وسیعی که شامل 

استان های چهارمحال و بختیاری، کُهگیلویه و بویراحمد، نواحی وسیعی از استان خوزستان چون 

مسجد سلیمان، رامهرمز، ایذه و بهبهان و همچنین مناطق بین خمین و اصفهان یعنی گلپایگان، 

فریدن، ازنا و الیگودرز بوده است، حکمرانی کردند. مرکز حکومت اتابکان »لرُ بزرگ« در ایذه 

)مال امیر، مالمیر( قرار داشت )امان اللهی بهاروند، 1374: 91(. فرمانروایی این سلسله حدود سه 

قرن تداوم داشت و در طول حیات سیاسی خود با حکومت های سلجوقیان، ایلخانان و تیموریان 

هم عصر بود. پس از سقوط اتابکان، زنجیرة امور از هم گسیخته شد و مرزهای »لرُ بزرگ« دگرگون 

و به تدریج از محدودة آن کاسته شد؛ چنانکه سرانجام در روزگار صفویه این سرزمین به دو منطقة 

بختیاری و کهگیلویه تقسیم شد )همان، 92(.

تقسیماتکشوریدرچهارمحالوبختیاری)ازصفویهتاانقلابمشروطه(

در دورة صفویه به پیروی از ادوار پیش از اسلام، ایران به چهار بخش یا ایالت بزرگ شامل عراق، 

فارس، آذربایجان و خراسان و سیزده بیگلر بیگی تقسیم شد )بدیعی، 1362: 219(.

همان طور که گفته شد، تا پیش از عصر صفویه، دو منطقة چهارمحال و بختیاری با عنوان »لرُ 

بزرگ« شناخته می شد و در میان سال های 550 تا 828 هـ.ق توسط اتابکان فضلویه اداره می شد 

که مقر حکومتشان در مالمیر قرار داشت )میرزا سمیعا، 78:1368(.

در این دوره با توجه به تغییراتی که در ایالات و ولایات مختلف ایران صورت گرفت با دو ساختار 

جغرافیای- سیاسی مشاهده می شود. بنابراین، کم کم در متون، بخش نامه های دولتی و منابع متفرقه 

دو  صورت  به  منطقه  این  کشوری  و  سیاسی  تقسیمات  پیکرة  تشکیل دهندة  اجزای  با  می توان 

قسمت کاملًا تفکیک شدة »چهارمحال )چهار اربعه(« و »بختیاری« روبه رو شد و تعاریف خاصی 

از آن ها به دست آورد: »چهارمحال«، عبارت بوده است از ناحیه ای در جانب غربی »اصفهان« 

شامل رار )لار(، کیار )کلار(، مزدج )میزدج( و گندمان )کندمان( که رار )لار(، قسمتی حاوی بخش 

شرقی چهارمحال و »کیار )کلار(« در جنوب غربی »رار )لار(« واقع شده است و »مزدج )میزدج(« 

در مغرب »رار )لار(« قرار دارد. در این زمان، نایب الصدر مستقیماً ادارة سرزمین »چهارمحال« را 

به عهده داشت که از اصفهان پایتخت دولت صفوی انتخاب و منصوب می شد. هر کدام از نواحی 

این منطقه یک نایب الصدر داشت )همان، 203- 205(. اما »بختیاری« به طور کلی معنای سیاسی 

سیرتغییراتنظامتقسیماتکشوریدرچهارمحالوبختیاری.../
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و فرهنگی آن از عصر »صفویه« به این سو وارد متون تاریخی و تقسیمات کشوری شده است. از 

این زمان به واژة »بختیاری« هم به صورت نام یک ایل و هم به عنوان یک منطقة سیاسی نام برده 

شده است که شامل نواحی آن سوی منطقة میزدج )مزدج( تا شوشتر در خاک خوزستان می شده 

است. در جغرافیای اداری صفویه، »بختیاری« جزو ولایات غربی محسوب می شد یعنی از بخش 

ششم سرزمینی که ایلات آن با »لرُان« پیوند داشته اند و در ارتفاعات بین »اصفهان و لرستان فعلی 

و خوزستان )عربستان(« زندگی می کرده اند. ادارة منطقه را حاکمی که شاه انتخاب می کرد با عنوان 

حاکم ایل بختیاری صورت می گرفت که به تدریج به منصب والی گری ارتقا یافت )مبینی، 1389: 

211(. ناحیة »چهارمحال و بختیاری« در این دوره به لحاظ اهمیت در سیر تقسیمات والی نشینی 

پس از والی »کُردستان« با ذکر القاب یاد می شده است. ناحیة »چهارمحال« در بسیاری از مواقع به 

صورت کامل و یا برخی از بخش هایش نظیر گندمان )کندمان(، جزو مُحال اصفهان برشمرده شده 

است و در این میان ناحیة »بختیاری« به صورت اسم و رسم دار به صورت نیمه مستقل و در شکل 

خان نشینی به حیات سیاسی خود ادامه داده است. در دورة افشاریه و زندیه با توجه به آن که به 

جز دوره هایی کوتاه، کشور در هرج و مرج و آشوب به سر می برد، همان تشکیلات و تقسیم بندی 

در دورة حکومت  است.  می شده  اعمال  و سطحی  بسیار جزئی  تغییرات  با  خاص دورة صفویه 

قاجاریه محدودة سرزمین بختیاری بدین ترتیب بود: از طرف جنوب منتهی می شود به خوزستان؛ 

از طرف شرق به فارس؛ از طرف شمال به اصفهان و از طرف مغرب به خاک لرستان و بروجرد. 

 :1362 بختیاری،  اسعد  )سردار  بود  فارس  بختیاری جزو خاک  فتحعلی شاه،  اوایل حکمرانی  در 

138-137(. در این دوره با توجه به قدرت گیری مجدد سرکردگان و خوانین ایل نشین، سرزمین 

»چهارمحال بختیاری« به نام »سرزمین بختیاری« و در زمرة اقلیم چهارم محسوب می گردد. در این 

دوره نیز افزون بر نصب حُکام از سوی حکومت مرکزی و یا اصفهان، این دو ناحیه به صورت 

یا  »خوزستان«  منطقة  جزو  زمانی  و  »اصفهان«  منطقة  سیاسی  پوشش  تحت  موقع  یک  در  کلی 

»فارس« قرار داده می شوند )فتاحی، 1383: 35- 36(.

 1385( تا  هـ.ق(  هـ.ش/1324   1285( سال  از  بختیاری  و  چهارمحال  در  کشوری  تقسیمات 

هـ.ش/1427 هـ.ق(

تحولات  سیر  لحاظ  به  تاریخ  طول  در  بختیاری  و  چهارمحال  منطقة  شد،  ملاحظه  که  همان طور 

تصویب  با  آن که  تا  است؛  گذاشته  سر  پشت  را  زیادی  نشیب های  و  فراز  کشوری،  تقسیمات 

ایالات و ولایات در سال )1285 هـ.ش( تا حدودی وضع کنونی چهارمحال و بختیاری  قانون 
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این  در  بختیاری  و  چهارمحال  دربارة  بررسی ها  نخستین  شد.  تثبیت  کشور  مناطق  سایر  همانند 

زمان از طریق بررسی در اصفهان محقق می شود. در سال 1319 هـ.ق/1280 هـ.ش چارمحال 

بود  واقع شده  در ولایت عراق عجم  که  می شد  اصفهان محسوب  بلوکات  از  یکی  )چهارمحال( 

)فریدی مجید و دیگران، 1388: 2/232(. نخستین قانون تقسیمات کشوری )انجمن های ایالتی 

و ولایتی(، مصوب 1286/03/01 خورشیدی برابر با ربیع الثانی 1325 قمری )مجموعه قوانین(، 

بختیاری را که تا پیش از آن مجموعه ای واحد بود و به وسیلة »ایلخانی« اداره می شد به چند بلوک 

تقسیم کرد. در این تقسیمات، هرم ادارة کشور از بالا به پایین عبارت بود از: مملکت، ایالت، 

ولایت، بلوک و قریه. منطقة بختیاری عملًا به سه حوزة مجزا و متمایز از یکدیگر تقسیم گردید 

)رضایی،1370: 27(:

1- حوزة مال امیر و باغ ملک و سردشت جزو حکومت اهواز و ولایت خوزستان شدند.

ردیف  در  و  اصفهان  حاکم نشین  بلوکات  عنوان  تحت  کنونی  فریدون شهر  و  فریدن  حوزة   -2

بختیاری مرکزی قرار گرفتند.

3- حوزة استان کنونی چهارمحال و بختیاری که در قالب یک حوزه و چند بلوک تابع اصفهان شد.

در تقسیم بندی ایالات و ولایات ایران در سال )1341 هـ.ق/1300 هـ.ش( چهارمحال یکی از 

بلوکات عمدة کشور به شمار می آید و بختیاری در قسمت ایالات و ولایات ذکر شده و آبادی های 

عمده، بختیاری معرفی شدند. بر اساس قانون آبان ماه )1316 هـ.ش( چهارمحال و ییلاق بختیاری 

در تابعیت شهرستان اصفهان و استان شمال قرار گرفت )فریدی مجید و دیگران، 1388: 2/232(. 

به موجب مادة یک قانون مصوب 19 دی 1316 هـ.ش، کشور ایران به 10 استان و 49 شهرستان 

تقسیم شده بود که هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از 

چند دهستان و هر دهستان از چند قصبه و ده بود. محدودة کنونی استان چهارمحال و بختیاری 

همراه  که خود   - اصفهان  تابع شهرستان  )لردگان(  لوردگان  اردل،  بخش شهرکرد،  قالب سه  در 

به تصویب رسید )رضایی، 1370: 22(. بخش شهرکرد  بود-  استان دهم  یزد جزو  با شهرستان 

لوردگان  و  اردل  بخش  دو  با  همراه  تصویب نامة شمارة 33440  طبق  تاریخ 1321/12/03  در 

)لردگان(، از شهرستان اصفهان منتزع و به شهرستان جدیدی با عنوان شهرستان شهرکرد و در 

تابعیت استان دهم با مرکزیت شهر شهرکرد تبدیل شد. اردل و لوردگان )لردگان(، بخش های تابع 

این شهرستان را تشکیل دادند. در تاریخ 1322/11/29 طبق تصویب نامة شمارة 22782، بخش 

داران )فریدن( از شهرستان اصفهان جدا و به شهرستان شهرکرد پیوست. سه سال بعد در تاریخ 
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1325/04/03 بر اساس تصویب نامه شمارة 0772 این بخش به انضمام بخش آخوره منتزع شده 

از اصفهان، به شهرستانی در تابعیت استان دهم تبدیل شد و از تابعیت شهرستان شهرکرد خارج 

ترکیب  از  هیئت وزیران  مورخ 1329/09/21  استناد مصوبة شمارة 1119/7  به  شد. همچنین 

دهستان های کیار و گندمان از توابع شهرستان شهرکرد، بخش بروجن با مرکزیت قصبة بروجن- 

تابع شهرستان شهرکرد- ایجاد شد )فریدی مجید و دیگران، 1388: 2/131-134(.

که  که شهرستانی  می دهد  نشان  دهم  جلد  ایران، فرهنگجغرافیایی کتاب  اطلاعات  جمع بندی 

بعدها هستة اولیه استان چهار محال و بختیاری را تشکیل داد در سال )1332 هـ.ش( با مرکزیت 

شهرستان شهرکرد، دارای چهار بخش شامل بخش اردل مشتمل بر دهستان های بازفت، بیرگان 

پشت کوه، دوآب، دیناران و میانکوه؛ بروجن مشتمل بر دهستان های کیار و گندمان؛ بخش لردگان 

مشتمل بر دهستان های خان میرزا، جانکی، فلارد و بخش حومه شامل دهستان های لار و میزدج 

می شد )فریدی مجید و دیگران، 1388: 234-2/232؛ رضایی، 1370: 22 و 62(.

ایجادفرمانداریکلبختیاریوچهارمحال

در تاریخ 1332/11/27 به موجب تصویب نامة شمارة 41550 هیئت دولت، با تفکیک بخش های 

باغ ملک و ایذه و اندیکا از شهرستان اهواز و انتزاع بخش سردشت از شهرستان دزفول و الحاق 

آن ها به محدوده شهرستان شهرکرد، این شهرستان به فرمانداری درجة یک مستقل »بختیاری و 

چهارمحال« به مرکزیت »شهرکرد« تبدیل شد )انقلاب اسلامی به روایت اسناد، 1388: 8-7(. این 

بخش ها افزون بر بخش های اردل، لردگان و بروجن که تابع فرمانداری شهرکرد بختیاری بودند، شش 

 بخش فرمانداری جدید »بختیاری و چهارمحال« را تشکیل می دادند. در تاریخ 1337/06/23 هـ.ش

به موجب تصویب نامة شمارة 13876 هیئت وزیران، فرمانداری مستقل بختیاری و چهارمحال به 

»فرمانداری کل« تبدیل شد و در محدودة آن فرمانداری های جدید بروجن و ایذه و نیز بخش های 

تاریخ  در   ،23434 شمارة  مصوبة  تصویب نامة  موجب  به  شد.  ایجاد  گندمان  و  شوراب  جدید 

1338/09/18، ضمن ایجاد بخش میزدج، منفک از بخش حومة شهرکرد، فرمانداری شهرکرد با 

دو بخش حومه و میزدج تشکیل شد. در نتیجه این مصوبات مجموع فرمانداری ها و بخشداری های 

فرمانداری کل »بختیاری و چهارمحال« در سال 1338 هـ.ش به شرح ذیل بوده است:

 -2 شوراب؛  و  حومه  بخش  شهرکرد(  )فرمانداری  کل  فرمانداری  مستقیم  تابع  بخش های   -1

ایذه شامل بخش های  فرمانداری بروجن شامل بخش های گندمان، اردل، لردگان؛ 3- فرمانداری 
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حومه، باغ ملک، دهدز، اندیکا، سردشت. در تاریخ 1338/06/18 به موجب تصویب نامة شمارة 

با دو بخش حومه و بخش تازه تأسیس میزدج به شهرستان تبدیل شد  23434، شهرکرد مجدداً 

مورخ  در  شوراب  بخش  همچنین  گرفت.  قرار  چهارمحال  و  بختیاری  فرمانداری  تابعیت  در  و 

1338/12/27 در تابعیت مجدد شهرستان شهرکرد قرار گرفت.

با  ایذه  شهرستان  وزیران،  هیئت   1341/05/29 مورخ   7904 شمارة  تصویب نامة  موجب  به 

بخش های تابعه )حومه، باغ ملک، دهدز، اندیکا، سردشت( از فرمانداری کل بختیاری و چهارمحال 

به دو شهرستان شهرکرد و  تعداد فرمانداری کل  استان خوزستان ملحق شد و عملًا  به  منتزع و 

از  کیار  دهستان  شمارة 1901،  تصویب نامة  موجب  به   1341/03/31 تاریخ  در  رسید.  بروجن 

بخش حومة بروجن منتزع و تحت عنوان »بخش کیار« به مرکزیت »شلمزار« به شهرستان شهرکرد 

ملحق شد. در سرشماری سال 1345 هـ.ش، از چهارمحال و بختیاری به عنوان فرمانداری کل نام 

برده شده است. بر اساس این سرشماری، فرمانداری کل بختیاری و چهارمحال به شرح زیر است:

1- شهرستان شهرکرد شامل چهار بخش: بخش حومه، شوراب، کیار، میزدج؛ 2- شهرستان بروجن شامل 

بخش های گندمان، اردل، لردگان )فریدی مجید و دیگران، 1388: 235-2/234؛ رضایی، 1370: 62(.

تأسیساستانچهارمحالوبختیاری

سال )1352 هـ.ش( در سیر تحولات تقسیمات کشوری چهارمحال و بختیاری اهمیت ویژه ای 

دارد. در تاریخ 1352/07/07، طبق تصویب نامة شمارة 7405/م هیئت وزیران فرمانداری کل 

چهارمحال و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری تبدیل و استان چهارمحال و بختیاری 

ایجاد شد. در مفاد تصویب نامة موردنظر به صراحت و رسمی عنوان »بختیاری و چهارمحال« به 

»چهارمحال و بختیاری« تغییر یافت. در تاریخ 1355/03/31 هـ.ش، طبق تصویب نامة شمارة 

8088، عنوان بخش حومه در تمام شهرستان ها حذف شد و به جای آن بخش مرکزی خوانده شد. 

در سرشماری عمومی سال 1352 هـ.ش از استان چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی مرکب 

میان واحدهای تقسیمات  یاد شده است. دسته بندی موجود  از دو شهرستان بروجن و شهرکرد 

به دو دهة پیش، منسجم تر و   ـ ش، نسبت  کشوری در سرشماری نفوس و مسکن سال 1352 ه

مشخص تر شده است. بر اساس این سرشماری و تقسیمات کشوری، شهرستان های یاد شده دارای 

زیر مجموعه هایی به شرح ذیل شدند:

شهرستانشهرکرد: شامل چهار بخش: 1. بخش شوراب مشتمل بر دهستان های بازفت، بیرگان، 
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تنگ گزی، دوآب و شوراب؛ 2. بخش کیار مشتمل بر دهستان های دستگرد و شلمزار؛ 3. بخش 

میزدج شامل دهستان های جونقان و فارسان؛ 4. بخش مرکزی مشتمل بر دهستان های بن، سامان، 

بر  مشتمل  بخش  اردل   .1 بخش:  شامل چهار  بروجن: شهرستان است.  و هفشجان شده  قهفرخ 

دهستان های پشت کوه، دیناران و میانکوه؛ 2. بخش گندمان مشتمل بر دهستان های چغاخور و 

گندمان؛ 3. بخش لردگان مشتمل بر دهستان های خان میرزا، فلارد و لردگان؛ 4. بخش مرکزی 

شامل دهستان حومه است. 

در تاریخ 1359/04/01 هـ.ش، طبق تصویب نامة شمارة 2760 شورای انقلاب جمهوری اسلامی 

ایران، دو شهرستان جدید در استان چهارمحال و بختیاری ایجاد شدند:

1- بخش لردگان از شهرستان بروجن منتزع و شهرستان جدیدی با مرکزیت »لردگان« تشکیل شد؛

2- بخش های میزدج و شورآباد )شوراب( از شهرستان شهرکرد منتزع و به شهرستان دیگری با 

مرکزیت »فارسان« تشکیل شد.

در تاریخ 1369/07/18 هـ.ش، بر اساس مصوبة هیئت وزیران، تغییراتی در تقسیمات کشوری 

با عنوان و  تأسیس شهرستان جدیدی  به  نهایت  که در  پیوست  به وقوع  بختیاری  و  چهارمحال 

مرکزیت »اردل« منجر شد. در تاریخ 1375/03/26، بخش شوراب به بخش »کوهرنگ« تغییر 

نام یافت. سپس این بخش در تاریخ 1380/05/01 از شهرستان »فارسان«منتزع و شهرستانی با 

عنوان شهرستان »کوهرنگ« به مرکزیت شهر چلگرد تأسیس شد )فریدی مجید و دیگران، 1388: 

236- 2/235؛ رضایی، 1370: 177(. از این زمان تا سال 1385 هـ.ش، تغییر قابل توجهی در 

تقسیمات کشوری چهارمحال و بختیاری صورت نگرفت.

نتیجهگیری

استان چهارمحال و بختیاری در طول تاریخ ایران، در تقسیم بندی های سیاسی و جغرافیایی به دلیل 

ایلی( و شرایط خاص طبیعی )کوهستانی و  انسانی )ساختار سیاسی- اجتماعی  ویژگی های خاص 

صعب العبور بودن( همواره شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده و این تغییرات موجب شد، سیستم 

آن  تبع  به  و  نگیرد  شکل  است،  توسعه  برای  برنامه ریزی  لازمة  که  متمرکزی  اداری  سیاسی- 

پایداری و انسجام اقتصادی- اجتماعی که مقدمة انباشت ثروت است نیز محقق نشود. اختلافات و 

درگیری های درونی ناشی از این تغییرات، موجب شد فرصت استفاده از ظرفیت های درونی تا حد 

زیادی از بین برود؛ به طوری که هنوز یکی از زمینه های اختلاف برانگیز در این استان مشکلات 
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ناشی از تغییرات در تقسیمات کشوری است. البته در این مقاله، صرفاً به روند این تغییرات پرداخته 

شده است. تأثیر این تغییرات در وضعیت اقتصادی و اجتماعی، نیاز به پژوهشی فراگیرتر دارد.
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تهران:  نوایی.  عبدالحسین  اهتمام  به  گزیده.  تاریخ  .)1362( ابی بکر.  بن  حمدالله  مستوفی،  حمدالله   -

انتشارات امیرکبیر.
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بختیاری(.  و چهارمحال )استان ایران کشوری تقسیمات تحولات سیر  .)1370( کرم الله.  رضایی،   -

شهرکرد: استانداری چهارمحال و بختیاری.

- سردار اسعد بختیاری، علیقلی بن حسینقلی. )1362(. تاریخبختیاری. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- صفی نژاد، جواد. )1368( .عشایرمرکزیایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.

سیرتغییراتنظامتقسیماتکشوریدرچهارمحالوبختیاری.../



/ مطالعات ایران شناسی، سال پنجم، شمارة چهاردهم، پاییز 1661398

رسیدن قدرت به تا ازسقوطصفویه افشاریه عهد در بختیاری و چهارمحال  .)1383( قاسم.  فتاحی،   -

کریمخانزند. تهران: سامان دانش.

- فریدی مجید، فاطمه. )1388(. سرگذشتتقسیماتکشوریایران)از1285تا1385هـ.ش(.با همکاری 

فاطمه دفتری و نجمه ملک پور.مقدمه،تمهیدوبررسینهاییحسنحبیبی. ج 2. تهران: بنیاد ایران شناسی.

- گارثویت، جن.راف. )1373(. تاریخسیاسی-اجتماعیبختیاری:بااستفادهازاسنادمنتشرنشدةوزارت

خارجةانگلیس. ترجمة مهراب امیری. تهران: نشر سهند.

- گریشمن، رومن. )1366(. ایرانازآغازتااسلام. ترجمة محمد معین. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

- لسترنج، گای. )1377(. جغرافیایتاریخیسرزمینهایخلافتشرقی:بینالنهرین،ایرانوآسیایمرکزی

اززمانفتوحاتمسلمینتاایامتیمور. ترجمة محمود عرفان. ج 4. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

- مبینی، عبدالله. )1389(. چهارمحالوبختیاریازمنظرتاریخ. تهران: خلیلیان.

- مشیری، رحیم. )1372(. جغرافیایکوچنشینی)مبانیوایران(. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

- مقدسی، ابوعبدالله محمدبن احمد. )1361(. احسنالتقاسیمفیمعرفىالاقالیم. ترجمة علینقی منزوی. ج 

2. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران. 

- مکبن روز، الیزابت. )1373(. بامنبهسرزمینبختیاریبیایید. ترجمة سهراب امیری. تهران: سهند.

- میرزا سمیعا، محمدسمیع. )1368(. سازماناداریحکومتصفوی )تعلیقاتبرکتابتذکرىالملوک(، 

ترجمة مسعود رجب نیا. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- نوروزی، علی اصغر. )1377(. »نگاهی کوتاه به اوضاع چهارمحال و بختیاری در دورة پیش از اسلام«. 

فصلنامةبامایران. پیش شمارة اول.

- نوروزی، علی اصغر. )1388(. »مطالعات باستان شناسی در حوزة آبخیز کارون شمالی )استان چهارمحال 

و بختیاری(«. مجلةمطالعاتباستانشناسی. دوره 1. ش 2. صص 161- 175.

- ودیعی، کاظم. )1353(. مقدمهایبرجغرافیایانسانیایران. تهران: دانشگاه تهران.

- یارشاطر، احسان و دیگران )1368(. تاریخایرانکمبریج)ازظهوراسلامتاسلاجقه(. ترجمة حسن 

انوشه. ج 4. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله. )1347(. معجمالبلدان. ترجمة محمد پروین گنابادی. تهران: انتشارات 

امیرکبیر.


